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  مقاله پژوهشي

  )زواري، هراتيقزوه، سب( و عرفاني در سطح فكري شعر آيينيهاي دينيمايهبن

  1 سبحاني بلقيس
  2 تسليمي صفا

  3 فلاح علي

  چكيده
 كه از جهت معنـوي و محتـوايي         شودمياي از شعر متعهدانه گفته    شعر آييني يا شعر مذهبي به گونه      

هاي وحياني و ولايي در سايه سار شـعر نبـوي، علـوي، فـاطمي،                 ديني دارد، و از آموزه     اي كاملاً صبغه
اين نوع از شعر تناسب معنايي منحـصربه فـردي بـا            . گيردورايي  سرچشمه مي   ي، مهدوي، و عاش   رضو

 مقايسه با ديگـر    كه شاعران عارف و متصوفه نيز همچون شاعران آييني و در          ف دارد، چرا  وعرفان و تص  
انـد، حـضور   ديني خود توجه خاصي به ساختارهاي فكريِ آيينـي داشـته   در اشعار  شعراي ادب پارسي  
 ـ توجه جدي به مضامين ولايي و     چشمگير و تعهد و     ـ احاد،يعبارات قرآن  و ،ين ـي و اصـطلاحات د ثي

 ـو  بـه الي ـ از صـور خ  عي واژگـان، اسـتفاده وس ـ     يي معنا تناسبمصور ساختن اين معاني به         وهي تـشب ژهي
ها با اشـعار     بيش از پيش نشان از همگرايي آن       عران شا ني در آثار همه ا    ...وي خيال   قي به موس  يبخشغنا

هاي اشـعار    مايه تحليلي، درون  - كه با روش توصيفي    ندندگان در اين مقاله بر آن     نگار. يني دارد آييني و د  
عرفاني سه تن از شعراي شعر نو شامل قـزوه، سـبزواري، و هراتـي را از منظـر فكـري آيينـي از نظـر                          

  . بپردازندانه اين اشعارگذرانده و به بررسي دقيق و موشكاف
  : كليديگانواژ

 .يني، عرفاني، قزوه، هراتي، سبزواريشعر آييني، د 

                                                           
 اسـلامي،  آزاد گرگان،دانـشگاه  نـساني،واحد ا علـوم  دانـشكده  فارسي، ادبيات و زبان گروه دكتري دانشجوي -1

  .ايران گرگان،
 .ايـران  گرگان، اسلامي، آزاد گرگان،دانشگاه انساني،واحد علوم فارسي،دانشكده ادبيات و زبان گروه استاديار -2

  Safataslimi2641@gmail.com  :نويسنده مسئول
  .اسلامي،گرگان،ايران آزاد گرگان،دانشگاه واحد انساني، علوم دانشكده فارسي، ادبيات و زبان گروه استاديار -3

 



  1402تابستان  * 76ه شمار * سال نوزدهم* فصلنامه عرفان اسلامي  / 310

  
  
  
  

  پيشگفتار

اريخ اسلام طرفـداران زيـادي   ي است كه ريشه در اسلام دارد و در طول ت   عرفان و تصوف از مكاتب    
عرفان «. استاي مبارز پا به عرصه وجود گذاشته      هكنون هم دارد و گاه در قالب گروه       است و هم ا   داشته

ت كـه از طريـق كـشف و         اصطلاح، معرفت قلبي اس ـ   يي است و در   شناسادر لغت به معناي شناخت و       
كه مبتني بر عرفان است،     كسي را كه واجد مقام عرفان است، عارف و دانشي را            . گردد مي شهود حاص 
عرفان و تصوف در بسياري از اقوام، و ملل و مذاهب مختلف            ) 309: 1399فعلي،  (» خوانندمعرفت مي 

گـذار در زبـان و انديـشه، در تـاريخ،     و رايـج اسـت و مكتبـي تاثير     شايع   جهان و حتي مكاتب فلسفي    
  .استخصوص شعر بودههفرهنگ و ادبيات اسلامي و ب

ترين اصـطلاحات رايـج در مطالعــات       تــرين و مهم   از برجــسته » عرفان«و  » عــارف «هايهواژ« 
صـوفيه در ايـران تقريبـا    اين دو اصـطلاح در تـاريخ ادبيـات      . عرفـان و تصوف ايراني و اسلامي است      

، بـي    ابـن خلـدون    (» اسـت رفتهميكـارن سـو در كنـار يكـديگر بـه     همزمان از قرن دوم هجـري بـدي     
عنوان انتهاي مسير زندگي، در بيشتر      ي براي رسيدن به سرچشمه حقايق به      عنوان راه عرفان به ).  517:تا

 مـسلمانان در طـول      أ قرآنـي دارد در ميـان      عرفان اسلامي كه منش   . اديان و مذاهب جايگاهي ويژه دارد     
عار است و بازتاب آن در اشدادهبه مسير خود ادامه...  شيخ وهاي گوناگوني زير نظر پير،    تاريخ با سلسله  

 مسير موفقي در شـعر نـو        ادبيات آييني نيز همسو با ادبيات عرفاني      . استعرفاني فارسي نمود پيداكرده   
  .توان در اشعار فارسي و شاعران شعر نو يافتياري از آن را مياي بساند كه نمونه هكردهسپري
ذيري نمايه فطرت آدمي است، پيونـد بـا         پ باوري و شريعت   در باور انسان متعالي، همچنان كه دين      «

خيزد و در آنجـا     گونه برمي هاي هنر و ادب از همين سرشت خداي       گمان تمام گونه  ادبيات و شعر و بي    
دبيـات آيينـي   ، پـس ا گيـرد مـي وندند، ادبيات آييني شـكل يپ آدمي به يكديگر مي   ضمير ةكه اين دو نماي   

شود انسان  مي و خداوند است و آنچه كه موجب       هاي شناخت و معرفت آدمي     مايهمحملي براي بيان راز   
مـداري و زلال  كند، كلامي است كه در عين حقيقـت ش مسير تعالي و تكاملي خود را طي   به معناي عام  

). 72-71: 1386كـافي،   (» هاي جامعه انساني نيز متعهد است     خلاقيات، ادب، باورها و ارزش    دن، به ا  بو
، و نيـز در همـين راسـتا         شداي برخوردار هاي ژرف و تازه   از انديشه پس از انقلاب اسلامي، شعر آييني       

رشـدي  وبـه ين شعر بعد از انقلاب روند ر      ا. لامي بودند  اس لاب انق ت تواناترين شاعران آييني   گفتوانمي
. اسـت رفتـه كارهاي امامان معصوم نيـز بـه  رايي، مضامين مربوط به چهره   داشته و در كنار مضامين عاشو     
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از نعمـت   » سـحوري «مـارودي، و    علي گر از سـيد  » عبـور «وده شفيعي كدكني و     بعد از زبان برگ، سر    «
از ).  45: 1387ن،  زواريـا (» هاي شعر مذهبي در مقوله اشعار آيينـي هـستند         ميرزازاده نخستين مجموعه  

تـوان بـه ايـن      اند، مي ي و ديني آثار ماندگاري بر جاي گذاشته       جمله معاصراني كه در حيطه ادبيات آيين      
پـور، حـسن    قزوه، نصراالله مردانـي، قيـصر امـين       علي معلم دامغاني، هراتي، سبزواري،      : نمودافراد اشاره 
   .اسرافيلي

س، از جمله موضوعات اساسي     امر مقد . ييني است قسمت مهمي از شعر عرفاني همسو با ادبيات آ        «
هاي مختلفي چـون  ها و حوزهانشوران متعدد در رشتهپژوهي است كه از قرن هجدهم در ميان د      در دين 

 ادبيـات   و اساسـاً  ) 143: 1401احـساني،   (» مورد توجه قرار گرفته اسـت     ...فلسفه، دين، كلام، عرفان و      
اسـت، بـه    خورده مذهبي گره  -و باورهاي ديني  ها  با محتوا، گزاره  هاي ادبي جهان،     همه ميراث  آييني در 

هاي ديني و نيز تصوف، مايهاني در شعر آييني، پرداختن به بنهاي عرفهمين سبب براي ورود به ارزش    
 و   و از جايگـاه خاصـي برخـوردار اسـت          اسـت دامنه باورهاي ديني بسيار گسترده      . امري ملزوم است  

 برسد، زيرا اين شعر، بـا مـصاديق شـعر عرفـاني كـه               ند با اشعار آييني به ظهور     تواارزش و مقام آن مي    
  .دارد ي روشنپيوند، است ديني دربردارنده صبغه

  پرسش پژوهش

آييني يافت  اشعار سبزواريحميد ، سلمان هراتي و  عرفاني عليرضا قزوه-آيا در سطح انديشه ديني
 هايي هستند؟ اشعار كدامند؟ و داراي چه ويژگيشود، اينمي

  پيشينه پژوهش

  : اند عبارتندازشدهعر عرفاني و ادبيات آييني نگاشته برخي از مقالاتي كه پيرامون ش
. 1399. هاي عرفاني در ادبيات پايداري در شعر طاهره صفارزاده و بشري البستاني           بررسي درونمايه 

عران ادب پايـداري چـون      عر شـا  هاي عرفـاني در ش ـ    پژوهش به مطالعه و تحليل مؤلفه      اين   .فعلي بهنام 
 اين نتيجه كه بـشري البـستاني از جملـه شـاعراني             با. است پرداخته زاده و  بشري البستاني    طاهره صفار 

-دادهصاصهاي ادبيات پايداري و عرفاني اخت ـ از اشعارش را به مفاهيم و مؤلفه     است كه بخش بسياري   

  .استم ادبيات عرفاني اختصاص دادهفاهيمي از اشعارش را به ماست، و صفارزاده نيز بخش مه
هاي شعري قيصر  به مطالعه دوره .نيا، مريمرامين. 1394.  قيصر امين پور شعرهاي شعر آييني درجلوه
دن قضايا از برون و درون پور و نيز مضامين آييني در نگاه شاعر و تحول نگرشي او در ديامين

  .استپرداخته



  1402تابستان  * 76ه شمار * سال نوزدهم* فصلنامه عرفان اسلامي  / 312

هاي اين مقاله تعريف شعر آييني، ويژگي. نوريان، سيد مهدي.  1393. مضامين تعليمي در شعر آييني
 آييني را مورد هاي تعليمي در انواع شعرآييني از ديدگاه تعليمي و انديشهمايه شعر ، درونآنچشمگير 

، هاي توحيديشعر را كه دربرگيرنده سروده و طيف گسترده اين قسم استهدابحث و بررسي قرارد
ريچه ادبيات  و از دهداد نشان،هاي مذهبي در ادب فارسي استسرودهي و سوگمدح و منقبت مذهب
  .استخته پرداهاآنتعليمي به بررسي 

  زواري در پرتو فكري ادبيات آيينيشعر عرفاني سب

  :نگرش عرفاني در اشعار سبزواري

سـت كـه بـه       ا  كنندة نگرش عرفاني او و نيز اندرزهايي      هاي سبزواري، بازگو    دكي از سروده  بخش ان 
  :دهد خواننده مي

: 1389سـبزواري، (شادم كه از رخ دوسـت، قطـع نظـر نـدارم               /عالم، جمال يار است در ديدة تأمل
247(  

  

 ي در پـي تطهيـر دل كـه ايـن سـامان            برآ
  

ــرد    ــذيرد، جهــان صــفا گي  اگــر صــفا بپ
  

  )25: همان(    
ــر   ــود را بنگ ــضاي خ ــس، ف ــشاي قف  بگ

  
 در عرصــة عمــر، جــاي خــود را بنگــر   

  
ــر   ا ــود را بنگ ــاي خ ــان، به ــوهر ج  ي گ

  
 در خــود بنگــر، خــداي خــود را بنگــر   

  
  )503: همان(    

 گر از بار تعلـق سـوزني باشـد مـسيحا را           
  

 برون از عالم اسـباب نتوانـد نهـد پـا را             
  

 سر از مردار تن بردار تا پرواز جـان بينـي          
  

 كشاند استخواني، طبـع عنقـا را        به پستي مي    
  

  )323: همان(    
  روشن طريق رهروان كوي وصـل      تا شود 

  
 شمع راه خلق بودن، شعله بر سر داشتن         

  
 داد مظلومان ستاندن، يـار محرومـان بـدن    

  
 روز و شب آهنگ پيكار ستمگر داشـتن         

  
 تا لـواي عـدل و آزادي نگـردد سـرنگون          

  
 سر به كف بگرفته پاس اين دو گوهر داشتن          

  
  ).148: همان(    
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  اشعار آييني سبزواري

ويژه اشعار    ، عاشوراي حسيني و به    )س(ي اشعار آييني بسياري در ميلاد و وفات ائمه اطهار           سبزوار
  :مهدوي و انتظار دارد

  

 فــروز كــه جانــانم آرزوســترخــساره بر
  

 ديـــدار آن طليعـــة تابـــانم آرزوســـت  
  

  )154: همان(    
ــز   ــروز برخيـ ــاور پيـ ــز اي جنگـ  برخيـ

  
ــز    ــروز برخي ــام شــد ام ــه را هنگ  هنگام

  
ــقان ــز   را درساي عاشــ ــوز برخيــ  آمــ

  
 ســوز برخيــز اي تنــدر قهــر تــو دشــمن  

  
  )115: همان(    

او انقلاب اسلامي را ادامه نهـضت عاشـورا         . نكته مهم پيوند دين و انقلاب در شعر سبزواري است         
  :است مختلف اين باور را به نظم كشيدههاي داند و چندين بار و به شكل مي

  

ــين   ــسيني ب ــضت ح ــرون نه ــد ق  الا ز بع
  

 علم به دوش علمدار خود خمينـي بـين          
  

 آيـيم   فرات، خسته چه پويي كه تشنه مـي       
  

ــه مجــازات دشــنه مــي    ــد را ب ــيم يزي  آي
  

ــرديم    ــفر ك ــب س ــه را در طل ــزار بادي  ه
  

 چـرده را سـحر كـرديم      هزار شـام سـيه      
  

ــتم    ــام س ــزار ش ــارت، ه ــام اس ــزار ش  ه
  

 هزار ورطـه حقـارت، هـزار باديـه غـم            
  

  )94: همان(    
ه قرن مجاهدت و انتظار و تحمل ستم و بالاخره پيـروزي            دامام خميني را محصول چهار    او نهضت   

  .داند مي
  

 چو اهـريمن بـه محـو ديـن كمـر بـست            
  

 خليـــل مـــا تبـــر بگرفـــت در دســـت  
  

ــا شـــور حـــسيني   ز جـــا برخاســـت بـ
  

ــي    ــت، خمينــــ ــي آزادي امــــ  پــــ
  

  )44: همان(    
 سـت   چو ما را مكتـب و مـذهب حـسيني         

  
ــرآن،    ــدا ق ــا، خ ــعار م ــيش  ســت  خمين

  
  )49: همان(    

در مقـام ميراثـدار     ) ره(وقتي امام خميني    . دفاع مقدس نيز در اين ميان همان ميدان عاشورايي است         
  :بودصدام ملعون، نيز يزيد عصر خواهنداست، مستكبران زمانه و در صدر آنان ) ع(حسين 
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ــرد     ــن ك ــسخ دي ــصد ن ــصر ق ــد ع  يزي
  

 بــرون دســت ســتم از آســتين كــرد      
  

  )44: انهم(    
را خروش انسان و يادآور آن بلي الهـي در      ) ره(رود و خروش امام خميني        سبزواري حتي فراتر مي   

  :داند دم آفرينش انسان مي سپيده
  

 تو را خروش، خروش خداست از لب انسان       
  

 كه يادآور قالو بلي است در خط فرمـان          
  

  )35: همان(    
  .انسان اشاره دارد) 172/اعراف(»قَالوُابلَى«خداوند و » ألََست برَِبِّكمُ «به پرسش

  ستايشگري شهيدان در شعر آييني سبزواري

او شـهادت را نهايـت كمـال      . هاي مهم و برجسته شعر سبزواري، شهيد و شهادت اسـت            از موتيف 
خاطر جا ماندن از كـاروان شـهادت و شـهيدان، شـكوه سـر               د و ستايشگر شهيدان است و گاه به       دان  مي
  .دهد مي

  

ــن     خ ــاه رو ك ــوي قربانگ ــان س ــد قرب ــن عي ــز در اي  ي
  

    

ــست        ــهادت ج ــرم را در ش ــت و ح ــي بي ــن  معن ــو ك  وج
  

 وشــو كــن از پليــدي دور شــو، در بحــر تقــوي شــست 
  

    

 ســرخ كــن رخــساره از خــون و ســپس رو ســوي او كــن     
  

  )37:همان(    
  

  

 من بـه سـوگ شـما بـه رنجـم و هـست             
  

ــد      ــهادت عيـ ــة شـ ــما لحظـ ــر شـ  بـ
  

 ــ ــز نميـ ــه هرگـ ــود زآنكـ ــه شـ  رد آنكـ
  

ــهيد    ــويش شـ ــداي خـ ــاي خـ  در رضـ
  

  )20: همان(    
  .داردهقون بودن آنان اشاربه زنده بودن شهيدان و عند ربهم يرز

  

ــهيدان   ــاد شــ ــاموش فريــ ــشد خــ  نــ
  

ــهيدان     ــاد شــ ــان يــ ــي بادمــ  گرامــ
  

 كه از هر قطره خون كـز قلبـشان ريخـت          
  

 خـواهي برانگيخـت     دياري را بـه خـون       
  

  )47: همان(    
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  .استكردهان و انتقام خون آنان اشارهدار بودن راه شهيد به ادامه
  

 ايــم ســبك بــه مــرز شــهادت فــراز آمــده
  

ــده    ــاز آم ــهيديم و ب ــاله ش ــزار س ــم ه  اي
  

  )95: همان(    
  .است و شهيدان را پيكري واحد انگاشتهبه زيبايي شهادت را ميراثي از اوليا و انبيا دانسته

  

 مبــاد خــون شــهيدان راه ديــن پامــال    
  

 كه زير چكمه شـود پهنـة زمـين پامـال            
  

  )128: همان(    
  .استشدن خون شهيدان، بيم دادهاز پايمال

  

ــاروان عــشق و بر ــدهشــد ك ــن جامان  ام م
  

ــده     ــا مان ــان و تنه ــد همراه ــن رفتن  ام م
  

  )133: همان(    

  . از جاماندن از كاروان شهيدان شكوه دارد
  

اـين آتـشين       در كنار لاله، اشك     افـشان نـشين ك
  

 رويــانِ شــهيدآباد ماســت داغــدار ســرخ  
  

  )141: همان(    
  :داند نشدني ميداغ ياران را فراموش

  

 هــر روز و شــب بــه يــاد شــهيدان عــشق
  

ــان     ــويم و افغ ــم و بم ــون نوش ــنمخ  ك
  

ــونم ز دل  ــارد و خـ ــده بـ ــكم ز ديـ  اشـ
  

ــنم     ــل شــهيدان ك ــاد خي  هــر گــه كــه ي
  

  )114: همان(    
 

ــعله ــهيدان   ش ــاد دل از داغ ش ــنور ب  وط
  

 رفتــه از خــاطر مــا يــاد ســياووش مبــاد  
  

  )33: همان(    

   قزوه در پرتو فكري ادبيات آيينيشعر عرفاني عليرضا

ادي هـاي فكـري و اعتق ـ       ها و گرايش    نخستين موضوعي كه در بررسي ويژگي      :شعر آييني عليرضا قزوه   
ه در هر سـه گـرايش     قزو. هاي اوست   گيرد، موضوعات غالب در سروده    يك شاعر بايد مورد توجه قرار     

اصلي شعر آييني، يعني؛ توحيدي، نيايشي و حتي عرفاني، اخلاقي و اجتماعي، مقاومت و دفاع مقدس،                
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 .شود اشعار درخوري دارد     مي... و شعر ولايي كه شامل اشعار نبوي، علوي، فاطمي، رضوي، مهدوي و             
  :مانند

 تر از گـل، زيبـاتر از زيبـا         تر از غزل، گل     غزل  
  

 ...اكبــر آمــدي، از اشــهد ان لا  تــو از االله  
  

  )132: 1387قزوه،(    

  مهدويت در اشعار آييني قزوه
 تو صد مدينه داغي، تو صـد بقيـع، دردي           

  
 شـود خـاك، اگـر تـو برنگـردي           مييتيم  

  
  )141: همان(    

ــه    ــحرِ آدين ــر س ــو را ه ــوانيم ت ــه خ  ندب
  

ــه     ــدام آين ــو ك ــه   ت ــي آيين ــل عل  اي ص
  

  )126: همان(    
 جاسـت   ها همـين    مرهم! ن زخم شستگاتن
  

 جاسـت   ها همين   همان درياي باهم    اي بي   
  

  )127: همان(    
 !ماه پشت ابـر   ! ماه منجي ! سلام، اي ماه شعبان   

  
 كه از مهرت ظهور حضرت قائم مسلمّ شـد          

  
  )126: 1391همان،(    

  :شعر فاطمي
  

ــاره   ــل س ــه مث ــوا     ن ــيه و ح ــل آس ــه مث ــريم، ن  اي م
  

    

 ي، فقـط شـبيه خـودت زهـرا    فقط شـبيه خـودت هـست        
  

  )135: همان(    
ــت     ــش گرف ــان آت ــد، زب ــان آم ــر زب ــت ب ــه نام ــا ك  ت

  
    

ــت         ــش گرف ــتخوان آت ــز اس ــه مغ ــدان ك ــوختم چن  س
  

  )130: همان(    

  :عاشورايي
 نخستين كس كه در مـدح تـو شـعري گفـت، آدم بـود            

  
    

ــان         ــايد هم ــزل، ش ــاز غ ــشق و آغ ــروع ع ــود ش  دم ب
  

  )134: همان(    
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  وي قزوه در ادبيات آييني ويار علاشع
  

 دويد خون تـو در خـاك، لالـه پيـدا شـد            
  

 به چاه خورد صداي تو، نالـه پيـدا شـد            
  

  )133: همان(    
  .هايي براي برخي از شهيدان دارد و تقديمي) ره(او شعرهايي نيز براي امام خميني 

  :هاي زيبايي با اين مطالع سروده است غزل) ره(براي امام خميني 
  

 ه مرگ پيش نگاهش چو عيـد بـود         پيوست
  

 نامش سپيد بـاد كـه شـعري سـپيد بـود             
  

  )129: همان(    
 ها بوي پـدر دارد      ها، اين كوچه    هنوز اين كوچه  

  
 نگاه روشن ما ريشه در بـاغ سـحر دارد           

  
  )23: همان(    

  اي منطبق بر مباني ديني و عرفانيه قزوه شاعري با سروده

شـعر سـرودن    شعر سرودن براي ديـن،  :ع عملكرد شاعرانه داريمدر حيطه شعر آييني، عملاً دو نو  «
محـدثي  (» .يا به عبارت ديگر، شعر با موضوع دين و شعر با موضع دينـي              .طبق مباني و دستورات دين    

  )22: 1388خراساني،
هايش، آنچه موضوع شعر  قزوه از آن دسته شاعران باورمند آييني است كه در قريب به اتفاق سروده      

تر اينكـه موضـع او نيـز در           توان تلقي و تصور كرد، حضور پيوسته دارد و افزون بر آن و مهم               يآييني م 
  .هايش موضع ديني است سراسر سروده

  شود، غزلي بسرايد با مطلعِ عيد، موجب مي
  

 چون سيب سرخِ عيد، لبخنـدتان رسـيد           ست، عيد ست، صبح، عيد آمده صبح آمده
  

  )124: 1387قزوه،(    
  :سرايد گويد و در انتها مي كند، از دلتنگي و اميد سخن مي ه يادي از ياران شهيد ميدر ادام

  

ــرمندة خداســت   ــار، ش ــن به ــب م  در قل
  

ــهيد     ــرمندة ش ــار، ش ــن به ــشم م  در چ
  

  )125: همان(    
انگاشـت،  ... توان ائمـه اطهـار و شـهدا  و             هاي ديگر كه مي     در جايي ديگر هم خود را سبز از جان        

  :داند مي
  

  بــا آينــه و ســبزه و قــرآن آمــد    عيــد
  

 هاي دگـر    سبزم از خلوت و از جلوت جان        
  

  )31: همان(    
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  :كند ميدارد، غزلي ساز را به واكنش واميزلزله بم او 
  

 كشند از زير پامان مثل بم يـك روز          زمين را مي  
  

 بينيم در آيينه خود را صبحدم يك روز         نمي  
  

 حشود صد بار از بم بيشتر، يك صب   قيامت مي 
  

  يك روز   ريزد به هم،    بساط هفت گردون باز مي      
  

 دوباره ساعت صبح قيامت زنـگ خواهـد زد    
  

 رسد ناگاه از سمت حرم، يك روز سواري مي  
  

  )122: همان(    
نگـرش دينـي   . دزن مي و با ظهور مهدي موعود گرهاندازد  بينيم كه زلزله بم او را به ياد قيامت مي           مي

  .ضور چشمگير داردهاي او ح در سراسر سروده
  هايم دست شيطان شد رفته بودم سنگ بردارم، دست

  شدبرداشت، ناگهان حالم پريشان تركناگهان قلبم
  مردم باز شيطان سنگ ديگر زد، باز من بودم كه مي... 

  )51: همان(شد هايم باز ويران گ شد، افتاد، دستهايم سن چشم
  .زند اعمال حج دارد و حتي به خود نيز نهيب ميدر رمي جمرات نيز نگاهي عميق به اين عمل از 

  شعر شيعي معاصر در ادبيات عرفانيقزوه نماينده 

  .توان يكي از چند نماينده شعر شيعي معاصر دانست قزوه را مي
يـيج، تفـريح و     ادبيات شيعه تنها جنبة ذوقي و توصيفي و حماسي ندارد كه در مقـام تحريـك، ته                «

ه ادبي است داراي پيامي بزرگ، روشنگر و بيداركننده و به عبارت ديگر ادبي              شود، بلك كارگرفتهتغنّي به 
حـال سرشـار از لطافـت و ذوق و     است متعهد، مستدل، كلامي، تاريخي، پرخاشـگر و نقّـاد و در عـين             

  :خوبي ديد توان به ها را در شعر قزوه مي اين ويژگي) 21: 1395الرئيس كرماني،  شيخ(» .زيبايي
  

  

  مدينــــه نيــــست ابتــــداي كــــربلا 
  

ــود    ــدير بـــ ــربلا غـــ ــداي كـــ  ابتـــ
  

ــون  ــاي خـــ ــوا  ابرهـــ ــشان نينـــ  فـــ
  

ــك   ــود   اشـ ــر بـ ــضرت اميـ ــاي حـ  هـ
  

  )26: 1391قزوه،(    
هاي تاريخي آن و ذكـر فتنـه از زمـان             كردن ريشه يافتن و معرفي  نگاه عميق قزوه به حادثه كربلا و        

كري او و تفاوت آشكارش بـا       اي از توجهات ف     و واقعة غديرخم، نمونه   ) ص(حجه الوداع رسول اكرم     
هـاي مخـتلفش از رويـدادها و وضـعيت            سير او در تاريخ اسـلام و روايـت        . ديگر شاعران آييني است   

  :ها در بيان و توصيفي هنرمندانه از امتيازات شعر آييني اوست دوران
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 بعــــد، مكـّـــه و مدينــــه دام شــــد   
  

 كوفه صـرف عـيش و نـوشِ شـام شـد             
  

ــايه  ــربلند ســـ ــاب ســـ ــوز آفتـــ  ســـ
  

 هـــا اســـير بـــود   ر حـــصار نيـــزه د  
  

  )همان(    
 خوش به حال شهدايي كه نمردنـد هنـوز        

  
 تـر از پيـر هـرات        كه دلي دارند بشكسته     

  
 ست از درد ابوالفضل علـي       دردشان دردي 

  
 لب با تن پر زخم، لب شـط فـرات           تشنه  

  
 سـت   عشق دعـاي عرفـه    ! علي  بن  يا حسين 

  
 عشق؛ آن عشق كه بيـرون بـردَم از ظلمـات            

  
  )23: 1همان،(    

انـد؛    اند و كساني كه زيستي آگاهانه و به تأصي از اوليا دارند، شهيدان زنده               در باور او شهيدان زنده    
شـوند و دفـاع مقـدس     ها با اقتدا به رسم و خوي او شهيد مـي         گونه  عاشورا هنوز ادامه دارد و ابوالفضل     

ام و عامه دارد و حـب نبـي و ولـي و    ادامه نهضت عاشوراست؛ عشق، مفهومي برتر والاتر از تصور عو       
  .ائمه اطهار، عشق واقعي است، مصباح هدايتي كه رهاننده از ظلمات است

  :را در شعرش پيش چشم دارد» كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا«او مفهوم 
  هاي فلسطيني را نگاه كن اردوگاه

  .گردد ابوالفضل با مشك تشنه برمي
  )59: همان(شنوي؟  صداي گرية رقيه را مي
  :داند و سلوكي چون آنان دارد هاي بزرگ تاريخ اسلام مي او خود را ميراثدار چهره

  اي دوست
  از من جان بخواه

  اما، فرياد سهم من است
  )67: همان. (چنان كه سهم ابوذر بود

  يات عرفاني با رويكرد آييني دينيقزوه شاعر بزرگ دفاع مقدس در ادب

مـضامين او در    . تـوان در شـمار چنـد شـاعر اول شـعر دفـاع مقـدس دانـست                   شك مي   قزوه را بي  
پاسداشت شهيدان، زنده نگهداشتن نام و تبيين راه آنان،       . اش بسيار متنوع است     هاي دفاع مقدسي    سروده

از برخـي   ... شرمساري و حسرت باز ماندن از كاروان شهيدان، پيوند دفاع مقدس با نهضت عاشـورا و                 
  .مضامين اوست

  

ــوگواري     ــسير س ــشب در م ــده ام ــا مان ــه تنه ــا چ  ه
  

    

ــه      ــا كول ــن ب ــر درد م ــساري دل پ ــار شرم ــا ب  ه
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 گــويم پــرده مــي  هــاي آشــنا، بــي   هــلا، اي لالــه 

  
    

 هـا   شما را درد غربت كـشت و مـا را داغـداري               
  

  )15: همان(    
  :زند آيد موج مي تي كه در پي ميتنهايي و حسرت بازماندن از كاروان شهيدان در اين بيت و ابيا

  

 ديشب خيال سوخته چون شمع نيمه جان      
  

 تا صبح از مزار شما چـشم بـر نداشـت            
  

  )16: همان(    
  تر از باران دلي شكسته! چه مانده است ز ما ياران
  )19: همان(ست به درد و داغ و شكيبايي  دلي شكسته كه خو كرده

  ست اپسين ماندهبار غربتم يك دل، از روزهاي و در كوله
  )43: همان(ست  لب رفتند، مشك صداقت بر زمين مانده هاي تشنه عباس

  .استو عاشورا را به زيبايي بيان كردهپيوند دفاع مقدس 
  

 نبود» ...اشهد ان لا    «نيز تنها   » شهادت«آن  
  

 »شـهيد «با  » اشهد«فرق بسيار است بين لفظ        
  

  )46: همان(    
  . بيند با شهادت رابطه محكمي ميبين لفظ ايمان و خود ايمان 

  

 رفتي و بار دگر شـد شـعرت ترانـة دريـا           
  

 عزمت صلابت توفان، خشمت نشانة دريـا        
  

اـهم  از داغت اي همه خوبي، نيلي     ست دشت نگ
  

 سان كه گونة سـاحل از تازيانـة دريـا           آن  
  

  )47: همان(    
  .سرودهايش نيز تركيبي از حماسه و تغزل استسوگ

هاي دفاع مقدس است كـه در نهايـت         او از تأثيرگذارترين و مشهورترين مثنوي     » يشرمسار«مثنوي  
  :استرزمان شهيدش يادكرده ندوه از هما

  

 شب است و سكوت است و ماه است و من         
  

 فغان و غـم و اشـك و آه اسـت و مـن               
  

ــشكفته    ام شــب و خلــوت و بغــض ن
  

 شـــب و مثنـــوي هـــاي ناگفتـــه ام  
  

 وشــب و نالــه هــاي نهــان در گلـ ـ   
  

ــو     ــتخوان در گل ــدن اس ــب و مان  ش
  

ــنم درد را   ــي ك ــر م ــشب خب ــن ام   م
  

ــرد را       ــن دل س ــد اي ــش زن ــه آت  ك
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  بگـــو بـــشكفد بغـــض پنهـــان مـــن

  
ــن     ــان م ــد از گريب ــر زن ــل س ــه گ  ك

  
ــه  ــي نالـ ــشت خاموشـ ــرا كـ ــامـ   هـ

  
ــادريــــغ از فراموشــــي لالــــه    هــ

  
ــا    ــوز دعـ ــأثير سـ ــت تـ ــا رفـ   كجـ

  
 ادعــــاكجاينــــد مــــردان بــــي    

  
ــورآف ــد شــ ــشقكجاينــ   ؟!رينان عــ

  
ــشق     ــدان عـ ــردان ميـ ــدار مـ  علمـ

  
 كجاينــــد مــــستان جــــام الــــست

  
 دليـــران عاشـــق، شـــهيدان مـــست  

  
ــد  ــه از وادي ديگرنــ ــان كــ   همانــ

  
 ...همانــان كــه گمنــام و نــام آورنــد   

  
 )274-275: همان(    

آزمايي كرده و چندين اثر عاشورايي و دفـاع مقدسـي خـوب در          قزوه، در دوبيتي و رباعي هم ذوق      
  :هاي او چند نمونه از دوبيتي. ها آفريده است ين قالبا

  

 !شــد اي كــاش مــيگــل اشــكم شــبي وا
  

ــي    ــداوا م ــه دردم م ــاش هم ــد اي ك  !ش
  

 بـــه هـــر كـــس قـــسمتي دادي خـــدايا
  

 !شـد اي كـاش      شهادت قـسمت مـا مـي        
  

  )20: همان(    
ــاغ   چــرا چــون خــار فرســودم در ايــن ب

  
 داغ آســـودم در ايـــن بـــاغچـــرا بـــي   

  
 ر گلـــستان لالـــه روييـــد  گلـــستان د

  
 اي بـودم در ايـن بـاغ         شـد لالـه     چه مـي    

  
  )همان(    

  .استكردهشتياق خود به شهادت را بيان دوبيتي ادر اين
  

ــي    ــان م ــه جان ــان ك ــا آن ــند خوش  شناس
  

ــي      ــان م ــشق و ايم ــق ع ــند طري  شناس
  

ــهيدان    ــد از شـ ــيم و گفتنـ ــسي گفتـ  بـ
  

ــي    ــهيدان مـ ــهيدان را شـ ــند شـ  شناسـ
  

  )21: همان(    
  .استكردهجايگاه والاي شهيدان اشاره به

  

ــي  ــشق نم ــان  در ع ــوان زب ــازي ت ــردب  ك
  

ــي   ــازي  مـ ــستاد، جانبـ ــد ايـ ــردبايـ  كـ
  

 از خـــون شـــهيد شـــرمتان بـــاد، مگـــر
  

 !كــرد؟تــوان بــازي بــا حرمــت لالــه مــي  
  

  )23: همان(    
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 هـاي انـان را      خطاب قزوه در اين دوبيتي به كساني است كه پاس حرمت خـون شـهيدان و آرمـان                 
  .لحن اعتراض در اين دوبيتي او آشكار است. نداشتند

  هراتي در پرتو فكري ادبيات آيينيشعر عرفاني 

  اتي نوسراي ديني در ادبيات آيينيهر

تـر، كـساني كـه         آنـان انـدك    باشند و در ميـان    آزمايي كرده يني كه در شعر نو طبع     ند شاعران آي  اندك
در اين ميان اندك، سيد حسن حسيني و سلمان هراتـي بـه             .  در اين قالب هنرآفريني كنند     باشندتوانسته

 تر خود چون طاهره صفارزاده و       يشاند از همگنان نسل پ      هايشان در نسل انقلاب توانسته      خاطر نوآوري 
اگـر  . نهنـد  بربايند و سبك خاص خود را بنيـان        ها  موسوي گرمارودي، گوي سبقت را در برخي سروده       

 شعر نو و طاهره صفارزاده، شاعري ممتاز در مبارزه بـا اسـتكبار              سرا در    عاشورايي حسن حسيني شاعر  
مـرز  . جهاني است، سلمان هراتي، شاعري از همه جهات و موضوعات برجسته در شعر آييني نو است               

گرفتـه و تركيبـي از مـذهب،    تري را د بر عرش، موضوعات متنوعتري دارد و ش خيال او وسعت گسترده  
گرايـي، ناسـازگاري و حتـي دشـمني بـا             مي، سياست و اجتماع، طبيعت    هاي انقلاب اسلا    عرفان، آرمان 

هـاي شـعر      و همه اينها از او شاعر آييني نوسرايي ساخته است كه تا هنوز از ديگر چهـره                ... مدرنيته و   
  .معاصر ممتاز است

  شنوم؟ چرا من تو را نمي
  ها زنده نيستند؟ چرا برگ
  اند؟ ها سخت شده چرا سنگ

  رد؟چرا پنجره اخم دا
  آه دهانم
  دهانم

  استشدهاز بوي گوشت مرده لزج
  شود با اين دهان چگونه مي

  ).8: همان(لذت حضور تو را چشيد؟ 

  قلاب در شعر آيينيهراتي شاعر ان

مرزي دارد و در شعرهاي ولايي، اجتماعي و دفاع           تأثير و حضور انقلاب در شعر هراتي، گسترة بي        
  .داردوضوح حضور بههاي انقلاب او، آميختگي آرمانمقدس 
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، او بـا    70هراتي، شعر اجتماعي پردردي است از فضاي جامعه ايراني اوايـل دهـه              » زمزمة جويبار «
هـا كـه غـرق افكـار پيـشين هـستند،            تپـد و آن     ها كه جانشان براي انقلاب مـي      مقايسه نمادين ميان آن   

-تراضي گونه شعر انقـلاب بـه      اعتوان در زمرة اولين شعرهاي        اين شعر را مي   . زند  هاي مهمي مي    حرف

  .آوردحساب
بـه انـدازة دو   «اي است كه مـا را   سخن از خديجه . شود  ميوگوي شاعر با مادرش آغاز       با گفت  شعر

اي كـه بـراي تقـديم دو شـهيد            تعبير شـاعرانه  ) 15: همان،(» استتر كرده   به بهار نزديك  / غ گل سرخ  با
  .استآورده

  :در سوي ديگر، شهلاست
  با شهلاستاما هنوز حق «

  است؟شهلا چه گلي به سر بهار زده
  كه اينهمه زبانش دراز است

  كند ميو جرأت
  ها را عوضي بگويد اسم خيابان
  )همان(خوره؟ ـ  ميدان شهياد مي! آباد ـ آقا عشرت

  .يابد ميمقايسه در طول شعر چند بار ادامهاين 
. رود لا هر ماه براي خريد به اروپـا مـي  برود اما شه) ع(تواند به زيارت امام رضا   اي كه نمي    خديجه

  .هاي تقابلي در ادامه اين شعرند عبدااللهِ كشاورز و ناصر خانِ ارباب، ديگر شخصيت
  :گفتم

  چرا سواد نداري عبداالله چرا؟
  :به عبداالله گفتم

  مرگ بر فئودال پنج بخشه
  استبنويس، خيلي دير شده

  نويسند ها روزنامه ميآن
  نندز ميو كسالت را دامن
  بگيراما تو برخيز و ياد

  )17: همان(خاطر تو زمزمه دارند جويبارها به
  .داند  را بهترين مبارزه ميكند و آموختن مي به مبارزه تشويقهراتي، عبداالله را

  :گويد او شاعر ايران و انقلاب اوست و خطاب به ايران مي
  تو مظلوم سترگي

  اي كه و نه ضعيفه
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  )148: مانه(باشند پيراهنش را دريده
اي از واشنگتن، به توصيف ايرانِ انقلاب اسـلامي پرداختـه             ، در پاسخ نامه   »پاسخ يك نامه  «در شعر   

  :كند ميتوصيف) ره(ا چنين خلاصه در امام است و ايران ر
  اينجا هر دريچه

  تكرار گشايشي است
  به دشت متنوع عشق
  ست وطن سيد بزرگواري
  كه با دستاري سبز

  طوفانيِچون موجي در سواحل 
  )51: همان( خواند حماسه مي

  اومت جهان در ادبيات آييني هراتيشعر مق

  :داردو پايداري و مقاومت جهاني هم نظرهراتي، به ساير ملل جهان 
  :براي سليمان خاطر، مبارز مصري است» ناگهان بهار«

  يك شاخه گل محمدي
  با شدتي شگفت

  )48: همان(در برودت سينا شكفت 
او در اين شعر، همان زباني است كه بعد از چندي، زبان شاخص عليرضا قـزوه در                 زبان و تصاوير    

  :شعرهاي سپيدش شد
عادت دارد / انينيل به بلعيدن فرعون/ داند كه و نمي/ كشد ديوار مي/ بين گل محمدي و مردم   / پليس

  )48-49: همان(
  :دهد ي، گل محمدي مياعر مبارز شيلاو حتي به پابلو نرودا، ش

تمام ديكتاتورهـا را    / تا با عطر آن   / دادم  يك شاخه گل محمدي به تو مي      / اگرنه/ ه نيستي افسوس ك 
  )43: همان(كني مسموم

  .مردتاتورها از عطر خوش آزادي خواهندطبيعي است كه ديك
بـا تعـابير   ) ره(او از امام خمينـي     . دارندهاي انقلاب نيز در شعر او حضور        هو چهر ) ره(امام خميني   

  :استي يادكردها هنرمندانه
  تو همان بلالي/ سار روشن اين غربت رو به زوالي و تو تنها چشمه/ استزمين در كويرستاني خفته

  )39: همان(افشاني   بانگ محمدي مي/زار كه از مأذنة اين شوره/ 
  :باره شهيد رجايي سروده استدر
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  )86: همان(ايم  هاي نذيران تاريخ ديده در چهره/ ما نشان صلابت تو را
  )همان(زيستي كه زندگي را ساده/ اي برادر مردم/ عيب تو اين بود

  :استبراي مرحوم طالقاني سروده
  

ــاده  ــو س ــرد   ت ــودي اي م ــلام ب ــر از س  ت
  

ــرد    ــام بــــودي اي مــ ــادگي تمــ  افتــ
  

ــي   ــت م ــكوفه از لب ــه ش ــي ك ــد وقت  باري
  

 پيغمبـــر صـــد پيـــام بـــودي اي مـــرد  
  

  )59: همان(    

  ييني هراتي عرفاني نو در اشعار آادبيات

  :كنندة نگرش عرفاني اوستي او، بازگو»ها واره نيايش«ويژه  هاي هراتي، به بخشي از سروده
 گلـي  چـه / اسـت بهارآمده/ بهار كهآنسان/ ترضروري ومرگ/ زمستان چنانكه/ است ضرورتي بودن

/ انگيزانـد برمـي  را تو كه/ است اي  جاذبه معاد/ اعتمادكني مرگ اگربه/ سرگردان اي/ زدي برسرخويش
  )121:همان(بهار  هزار از سبزتر

  :گويد ، نگاهي حسي و معنوي و عرفاني است و با صداي بلند مي)عج(نگاه او به امام زمان 
و نه در هيچ كجاي دور      / و نه در جزيرة خضرا    / نه در خيال مبهم جابلسا    / جا  جاست همين   او همين 

او / كنـد  مـي با برادرانم عزاداري/ سقف آبادي جد بيدر مس / هر سال عاشورا  / بينم  من او را مي   / از دست 
  )158: همان(مردان مزرعه و كار / همراه مردان بيدار/ هاي روستا ديدم را پشت غروب

بيند و امام را در دسترس و در كنار مردمان عادي و حاضر در روزمرّه                 جا مي   او امام زمان را در همه     
خواهد بلكه چشمي با بصيرت و دلي  شقت و رياضت فراوان نميداند و از نظر او، ديدن امام، م    آنان مي 

  .طلبد صاف مي
  :كند ميظات ناب خود را براي مخاطب گزارشهراتي، تجربيات عرفاني و لح

/ :گويـد   ام مـي    همخانـه / كه منتهاي تكامل يـك چـشم اسـت        / شود  مياز بصيرتي آكنده  / هايم  چشم
  )193: همان(است اينجا را فراگرفته/ بوي خوشيباز چه / :گويم من مي/ صفات ثبوتيه كدامند؟

اي  مدرسـه او شـناخت . بينـيم  خوبي، تقابل دو نگرش براي رسـيدن بـه خداونـد را مـي        در اينجا به  
  .داند پسندد بلكه نيازمند بصيرت و عرفان معنوي مي  نميخداوند را

  :هاي آنات معنوي چندين نمونه دارد از اين نمونه گزارش
  )6: همان(برد  ميبه يك تكه ابر سجده/ ام كه پيشاني/ عيت داريگاهي انقدر واق
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  ستايشگري شهيدان در اشعار عرفاني هراتي

هاي مهم و برجسته شعر او، شهيد و شـهادت            دفاع مقدس در شعر او نمود بسيار دارد و از موتيف          
 كـاروان   مانـدن از  ا  خاطر ج د و ستايشگر شهيدان است و گاه به       دان  او شهادت را نهايت كمال مي     . است

  .دهد ميشهادت و شهيدان، شكوه سر
  )118: همان(گلي نكاشت /هيچ دستي در بهار/ تر از شهيد و سرخ

  :داند است، شهادت را جشن ميشعري كه در سوگ شهيد رجايي سرودهدر 
  )86: همان(اند  به جشن شهادت نشسته/ مردم به سوگ تو، نه

  :داند ر است، حقارت مياو ماندن را وقتي كاروان شهيد در گذ
  ها به سمت تاريكي پنجره/ حتي روز/ وقتي كه عزم تو ماندن باشد/ آور است ماندن چقدر حقارت

  )79: همان(شوند  باز مي
  :است، همواره دلتنگ فضاي معنوي آن استاو كه جبهه را تجربه كرده

  كنيم و زمين را مرور مي/ نيمنشي آنجا ما مقابل آسمان مي/ آنجا، معنويت به درك نيامده بسيار است
  )99: همان(بينيم  و به اندازه چندين چشم معجزه مي/ 

داند  او مي. شمارد، جايي كه آسمان نزديك است و دورها تماشايي اي از بهشت مي او جبهه را قطعه
ا او آب صلواتي ر   . آورددستتوان به   ي، يك ذره آفتاب نمي    طلب  بست شهر و عافيت     هاي بن   كه در كوچه  

  .دهد ميا و پپسي ترجيحبه كوك
  :شود ميهاي او نيز ديده طلبي در غزل ادتشه

  

 چنـين؟  روي مـي  كجا !زخم سرخ تيغ اي
  

 كـن انتخـاب  مـرا  عـشق  رضـاي  محض  
  

  )42: همان(    
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  نتيجه گيري

شد كـه سـبزواري، شـاعر    هاي آييني او روشن  رودهاز بررسي قلمرو فكري سبزواري و تحليل س       . 1
ديـن و   . اسـت كـرده خـوبي درك  عر در زمانه انقلاب اسلامي را به       رسالت شا  او. دت متعهدي است  شبه

ي مهـم و برجـسته شـعر        هـا   شهيد و شهادت از موتيـف     . دنانقلاب در شعر سبزواري پيوند عميقي دار      
 و اشاره بـه تـاريخ اسـلام و          هاي برجستة شعر سبزواري، تحذير و هشدار         از درونمايه  .سبزواري است 

از بررسـي   . 2 .نگرش عرفاني و پند و انـدرز نيـز سـهمي در ديـوان او دارد               . هاستگرفتن از آن   برتع
شد كـه تنـوع موضـوعات و مـضامين آيينـي            هاي آييني او مشخص     و تحليل سروده  قلمرو فكري قزوه    

ز هاي منطبق بر مباني ديني، نماينـده شـعر شـيعي معاصـر و ا                سروده بسيار زياد است، شاعري است با     
. 3.ترين شاعران ژانر دفاع مقـدس و ادبيـات پايـداري اسـت              داران شعر اعتراض و يكي از بزرگ        طلايه

عر آييني و انقلاب    قلمروي فكري اشعار آييني هراتي، بسيار متنوع و پربار است او، از شاعران نامدار ش              
هـاي فكـري      يژگيبرخي و . گفت كه همه آثارش در معناي وسيع كلمه شعر آييني است          توان  است و مي  

عرفاني نو در شعر او تبلور دارد كـه برخاسـته از شـهود و               : بندي كرد   توان چنين دسته    ا مي برجستة او ر  
او ستايشگر شهيدان است و دفاع مقدس در شعر او نمـود بـسيار دارد و از                 .  مكاشفات و آنات اوست   

  .هاي مهم و برجسته شعر او، شهيد و شهادت است موتيف
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Abstract 

Ritual or religious poetry is a type of committed poetry that has a purely 
religious aspect in terms of spirituality and content and originates from 
revelatory and religious teachings in the shadow of prophetic, Alawite, 
Fatimid, Razavi, Mahdavi, and Ashura poetry. To take. This type of poetry 
has a unique semantic fit with mysticism and Sufism, because mystical and 
mystical poets, like religious poets, and in comparison with other poets of 
Persian literature in their religious poems have paid special attention to 
religious intellectual structures, significant presence and commitment. 
Serious attention to religious themes, Quran and hadiths and religious terms, 
and at the same time mastering the whole, illustrating these meanings to the 
semantic proportions of words, extensive use of imaginary forms, especially 
similes and enrichment to imaginary music, etc. in all works These poets are 
increasingly showing their convergence with ritual and religious poetry. In 
this article, the authors intend to consider the themes of the mystical poems 
of three poets of modern poetry, including Qazveh, Sabzevari, and Harati, 
from a ritualistic intellectual point of view, and to examine these poems 
carefully and meticulously. 
Keywords: 
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